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تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 خالق كوهها نام به

    روم چنين شتابانبه كجا مي

 پورنادر رضاييان    ����

 دارم  چنديست خيال پرواز... دانيمي
 كند نمي امراضي كه سفر ام، شده آنقدر بيتاب

 خواهمدر اوج را مي پر زدن بال و
 خواهم به اوجي برسم تا حس لذت نعمت خدا را دريابممي
 بگويم دلم خواهم از مشقمي

**************** 
             است لنين ابر كوه سر
 است برف يخ و كوه تا پاي از قله    

 دارم،هاي بلند و كوتاه برميقدم وقتي
 آهنگ شكست يخها گام برميدارم، با

 .آيندهايم به صدا ميكرامپون
 ...روم چنين شتابانمي كجا به

 كشم،بين هر دو قدم نفس عميقي مي وقتي
 كنم،مي را در سينه ام حبس سرد هواي

 خس خس سينه ام بلند مي شود، صداي
 ....چنين شتابان روممي كجا به

 باد و بوران، برفها را همچون تركه، به بدنم مي كوبند، وقتي
 سرما، انگشتانم، قادر گرفتن باتوم را ندارد، از

 را مي سوزاند، با اشعه زيبايش صورتم عالم تاب خورشيد
 ...چنين شتابان روممي كجا به

 كشاند،كوله پشتي سنگين مرا به عقب مي وقتي

 سه پوش با كرامپون توان گام برداشتن را  كفشهاي
 از من مي گيرد،                                                              

 غليظ، فاصله ديدم را كوتاه مي كند، مه
 ...چنين شتابان روممي كجا به

 يعني مرگ، و برگشت، افسوس، ماندن برايم
 دانم، بمانم يا  كه، بروم،نمي
 برسم، لذت تا به اوج دانم چقدر بايد رفتنمي
 رسم، تا بمانم؛ بميرم،؟دانم آيا با مرگ به لذت مينمي

 صادر شده،؟ برايم خدا پاك طبيعت آيا مجوز مردن، در
 ها؟ عميدي همچون فوائدها و يا

 و يا همچون بچه هاي حماسه برودپيك؟
 مي بينم، با حلاوت كيك را همچون زمين

 تر، باحلاوت كيك از خود كيك و نقطه بالاي
 از آن من است، نقطه با حلاوت آري يافتم، آن

 مردن جايز نيست، و ايستادن پس
 در آييد، به صدا هااي كرامپون پس

 ، بكوبيد مرا بوران و و  اي باد
 و  اي آفتاب، و  اي سرماي سوزان، بسوزانيد صورتم را،

 هرگز نخواهم ايستاد، و هرگز تسليم مرگ نخواهم شد، من
 و همچنان شتابان مي روم،                                                   

 مهربانانم، به ياد رومآري شتابان مي
 رفته، عزيزان، و عزيزان از دست به ياد روممي شتابان
 رفته، همنوردان، و همنوردان از دست به ياد روممي شتابان
 .روم، شتابانشتابان مي روم،مي شتابان

 .رومشتابان مي حلاوت اوج تا

مرد موعود
    

����    
شيدا دهقان 

 ساله 15 -
مرد موعودي كه عالم مي

زند او را صدا
 

نيستش تا بلكه بيند اينك اين حال مرا

 
آه اي قائم همه گويند از پيمان تو

 

از وفاداري و از دلداري و ايمان تو

 

دست من در حسرت دستت بماند تا ابد

 
كاش لبهايم به دستان عزيز تو رسد

 

    )س(حضرت رقيه
 ملك تاج گرجي نيا    ����

 اين سنگدلان سنگ زدند بال و پرت را

 ام شعر ترت رااز خون دلم ساخته

 ي شوري كه بلا بوداي سوخته از شعله

 در ظهر بلا از كه بگيرم خبرت را

 اي دختر دلخون شده از درد زمانه

 اي حرف به سان شكرت رادر خون زده

 وقتي كه نيايد خبر از ساقي و مشكش

 لب تشنه مكيدي تو لبان پدرت را

 رفتي كه بگيري خبر از سرو  سپه دار

 ديدي كه بريدند دو دست قمرت را

 ي درد و در آن دير دل آزاردر دايره

 هي چنگ زدند مقنعه و موي سرت را

 اي راهي راهيلب تشنه و دلخون شده

 راهي كه شتك خورد تمام جگرت را

 گل پونه دلخون شدن از رنج اسيري

 ي سر نيزه زدند همسفرت رابر سينه

 ي ويرانه نشستي گل بي خاردر گوشه

 تا صبح نبيني غم و رنج سحرت را

 گفتي به خدا خسته از اين ظلم عظيمي

 ظلمي كه شكسته است تمام كمرت را

 در طشت پر از نور و گل و آيه قرآن

 درد و نگاه پدرت را* هم چشم بر

 هي چوب زدند بر لب لعل گل ياسم

 چوبي كه خبر كرد تمام جگرت را

 اين سنگدلان سنگ زدند بال و پرت را

 ام شعر ترت رااز خون دلم ساخته

 

 با كسر بر به معناي روشن: بر* 

    هاي توچشم

 ساره غلامان    ����

 به آتش كشيده شديم
 هاي تومن از چشم

 و تو           
 هاي اواز هرم نفس       

 عشق با تو زاده شد            
 و بي تو                   

 به صليب كشاندمش                 
 تا مصائبم را                 
 ميهمان فراموشيت كنم                
 بندمچشمهايم را مي                

 زنمو زل مي                  
 اي كهبه قمارخانه                   

 آخرين برگ برنده مرا                        
 به ديگري سپرد                             

    زيباي بهشتي

 فاطمه معطري    ����

 !؟...تو زيباي بهشتي
 مادرت كيست؟ تو اصلت؟ نسبت چيست؟

 شود شاهتون آن لبهاي نازتدر خيالم مي
 هايتهاي مرغوبي شود آن چشمچه زيتون! آه

 همچون يك ورق آهوي شيرازي!! ات ترد استبيني
 گويد ي رويت سخن ميچه آشوبيست در دل وقتي از پرده

 آن نقاش بي مشعر
 !خرندت واي بر منروند و ميخريداران يكايك مي

 !راستي گويم كه من جيبم پر از تار عنكبوت است
 ...چشم در راهم نباشي                                     

 )گل سر شاخه قشنگ است(
 ...ي زيباي بهشتي هم در آن دنياي نقاشيپرده

 دعوا
 سوم راهنمايي -ليلا ملايري     ����

-زن مـي   .  زدمرد اصلا حرف نمي.  دوباره دعوايشان شده بود

گفت من چطور بايد خرج خونه رو دربيارم؟ ببين دسـتـامـو،      

 .ي همسايهببين عروست شده نظافتچي خونه

زن چادرش را كشيد جلـوتـر، دوبـاره زيـر         .  مرد پاسخ نداد

گفت اينم .  تر شدجدي. كسي نبود. چشمي به اطراف نگاه كرد

آقا دو تا تجـديـد   .  گفتي درس خونهاز شازده بزرگت كه مي

 .خوامتازه ميگه همه معلم خصوصي دارند منم مي. آورده

. زن خنديد و گفت يه خبر خوب هـم دارم     .  مرد ساكت بود

 .ديديكاش بودي و مي. براي نرگس خواستگار اومده

هايش جدا شد و جوي باريكي روي   و بعد يك قطره از چشم 

 .صورتش كشيد و يواشكي افتاد روي سنگ قبر


